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چكيده
هنر تشعير و کاربردهاي گوناگون آن طي مکاتب شيراز و هرات، سرانجام منجر به حضور گسترده بر 
حاشيه کتب و مرقعات، در پيرامون متون نوشتار و قطعات نگارگري در مکتب دوم تبريز گرديد. خصيصه 
طراحي گونه در کنار ظرافت در اجراي نقش هاي گياهي و حيواني و طبيعت و بعضاً پيکره هاي انساني از 
ويژگي هاي بارز اين هنر شناخته مي شود به طوري که مي توان گفت برخي از ويژگي هاي نگارگري ايراني 
در آثار تشعير جلوه آشکارتري دارد. ازجمله مهم ترين مجموعه هاي داراي تشعير مي توان از اثر نفيس 
خمسه تهماسبي نام برد که ازنظر تنوع و کيفيت نقش، اثري شاخص محسوب مي شود. تشعيرهاي خمسه 
تهماسبي در دوره هايي، توسط هنرمندان مکتب تبريز دوم و مکتب اصفهان ساخته شده است. هدف اين 
تحقيق به دليل اهميت مکتب دوم تبريز، شناسايي نحوه ايجاد جلوه هاي بصري با استفاده از قلم مو و رنگ 
طلا در بخشي از تشعيرهاي خمسه تهماسبي است که در تبريز انجام گرفته است؛ بنابراين سوال مقاله 
اين است که اجراي تشعيرهاي خمسه تهماسبي در مکتب دوم تبريز داراي چه ويژگي هايي است؟ روش 
تحقيق  در اين مقاله با روش توصيفي-تحليلي، مؤلفه هايي همچون نحوه قلمگيري، استفاده از مايه رنگ، 
ســواد و بياض، طراحي پُر، بافت، پرداز و انعکاس طلا و نقره، تشــريح مي شوند. گردآوري اطلاعات از 
طريق مطالعات کتابخانه اي و تصاوير در دسترس بر روي تارنماي کتابخانه بريتانيا به دست آمده است. 
ضرورت و اهميت تحقيق در افزايش توجه و دانش هنرمندان و محققين و ايجاد بســتري براي شناخت 
بيشتر مباني هنر نگارگري با توجه به کمبود منابع موجود در اين زمينه است. نتايج نشان مي دهد استفاده 
از مايه رنگ عموميت داشته، قلمگيري در مکتب دوم تبريز داراي محوريت اصلي بوده، ايجاد تيره روشن 
به عنوان تغيير رنگ و ســواد و بياض نقش مکمل در شــکل و خط دارند. ديگر ويژگي هاي يافت شده به 

چگونگي ضربه قلم، پرداز، درخشش طلا و نقره و فام هاي رنگي اختصاص دارد.
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مقدمه
هنر تشعير به معناي امروزي آن به موازات شکل گيري 
نگارگري از قرن هفتم متجلي شد و به سرعت در گونه هاي 
يافت. کاربردهاي گوناگون آن طي مکاتب  مختلفي رواج 
بر  گسترده  حضور  به  منجر  سرانجام  هرات،  و  شيراز 
حاشيه کتب و مرقعات، در پيرامون متون نوشتار و قطعات 
نگارگري گرديد. خصيصه طراحي گونه در کنار ظرافت 
در اجراي نقش هاي گياهي و حيواني و طبيعت و بعضاً 
شناخته  تشعير  بارز  ويژگي هاي  از  انساني  پيکره هاي 

مي شود. 
در دوران اوج گيري نگارگري در مکتب دوم تبريز، هنر 
تشعير سازي به عنوان بخشي از فعاليت نگارگران قوام يافت 
و شيوه اجراي آن، الگوي دوره هاي بعد قرار گرفت. ازجمله 
مهم ترين مجموعه هاي داراي تشعير مي توان از اثر نفيس 
خمسه تهماسبي نام برد که ازنظر تنوع و کيفيت نقش، اثري 
شاخص محسوب مي شود. اين مجموعه حاصل انسجام 
سبکي استادان نامداري چون سلطان محمد و ميرک نقاش 
و پرورش هنرمندان زبده اي چون مظفرعلي، ميرزاعلي و 
ميرسيدعلي پس از شکل گيري نگاره هاي فاخر شاهنامه 

تهماسبي است. 
تشعيرهاي خمسه تهماسبي در دو دوره، ابتدا توسط 
اصفهان  مکتب  سپس  و  دوم  تبريز  مکتب  هنرمندان 
ساخته شده است. بخش قابل توجهي از صفحات اين خمسه 
هنرمندانه اي  به تشعيرهاي  از ۷۹۲ صفحه)  (حدود ۷۸۰ 
اختصاص يافته که مي تواند نشانگر کمال يافتگي تشعيرهاي 

مکتب تبريز دوم و جايگاه آن در دوره هاي بعد باشد. 
تبريز،  دوم  مکتب  اهميت  دليل  به  تحقيق  اين  هدف 
شناسايي نحوه ايجاد جلوه هاي بصري با استفاده از قلم مو 
و رنگ طلا در بخشي از تشعيرهاي خمسه تهماسبي است 
که در تبريز انجام گرفته است؛ بنابراين سوال اين مقاله اين 
است که اجراي تشعيرهاي خمسه تهماسبي در مکتب دوم 

تبريز داراي چه ويژگي هايي است؟ 
ضرورت و اهميت تحقيق حاضر در افزايش توجه و 
دانش هنرمندان و محققين و ايجاد بستري براي شناخت 
بيشتر مباني هنر نگارگري با توجه به کمبود منابع موجود 
در اين زمينه است. با توجه به اينکه در تشعير، شيوه اجرا 
دريچه اي  طريق  اين  به  مي توان  درهم آميخته،  طراحي  و 
به نظام طراحي نگارگري گشود و از يافته هاي آن بهره برد؛ 
بنابراين در تحقيق حاضر کوشش شده به وسيله تحليل آثار 
و نمونه هاي مناسب، چگونگي بهره گيري از ابزار شناسايي 
شود. به نظر مي رسد دوره معاصر در احياء شيوه هاي 
به  ايراني،  هنرهاي  به  نسبت  آگاهي  افزايش  و  گذشته 
اين ميان مکتب  نيازمند است و در  ازاين دست  تحقيقاتي 
تبريز دوم به دليل غناي آثار در کميت و کيفيت، انديشه 
کنار  در  هرات  مکتب  نظام مندي  از  بهره گيري  و  معنوي 

پويايي مکتب ترکمانان، جايگاه برجسته اي دارد.

روش تحقيق
گردآوري  و  توصيفي-تحليلي  روش  با  تحقيق  اين 
در  تصاوير  و  کتابخانه اي  مطالعات  طريق  از  اطلاعات 
دسترس بر روي تارنماي کتابخانه بريتانيا۱ به دست آمده 
است و مؤلفه هايي همچون نحوه قلمگيري، استفاده از مايه 
رنگ، سواد و بياض، طراحي پُر، بافت، پرداز، انعکاس طلا و 
نقره، تشريح مي شوند. جامعه آماري پژوهش تشعيرهاي 
بالغ بر ۲۵۰  که  است  تهماسبي  خمسه  دوم  تبريز  مکتب 
انتخابي و تعداد نمونه ها  اثر مي شود، روش نمونه گيري 
نمودن  مشخص  و  مقايسه  بررسي،  با  است.  اثر   ۱۳
چگونگي اثرگذاري ابزار، شيوه هاي به کارگيري قلم و رنگ 
ارائه شده  نمونه هاي  در  و  شناسايي شده  نگارگر  توسط 
شيوه  همچنين  مي گيرند.  قرار  تحليل  و  توصيف  مورد 

تجزيه وتحليل آثار کيفي است.

 پيشينه تحقيق
انجام يافته در خصوص تشعير  پژوهش هاي  ازجمله 
اميرراشد،  سولماز  کرد:  اشاره  موارد  اين  به  مي توان 
(١٣٩٩) نشريه کتابداري و اطلاع رساني، دوره ۲۳، شماره 
۱، در مقاله اي با عنوان «هنرمندان طراح تشعيرهاي خمسه 
نظامي شاه تهماسب» باهدف تطبيق نگاره ها و تشعيرهاي 
شيوه  و  پردازي  قلم  نوع  تشخيص  به منظور  دوره،  اين 
طراحي آثار، به تجزيه وتحليل تشعيرهاي خمسه نظامي 
شاه تهماسب پرداخته است. محقق اين ادعا را مطرح نموده 
قديمي،  محمد،  سلطان  ميرزاعلي،  چون  نگارگراني  که 
ميرسيدعلي، مظفرعلي و آقاميرک در انجام اين تشعيرها 

نقش داشته اند.
اسکندري،  ايرج  و  عرب زاده  جمال  نوروزي،  فائزه 
(١٣٩٧) فصلنامه نگره، شماره ٤٧، در مقاله اي با عنوان 
در  تشعير  و  نستعليق  عناصر  صورتگرايانه  «خوانش 
کتاب آرايي دوران تيموري تا قاجار» تعدادي از تشعيرهاي 
همچون  عواملي  و  داده  قرار  تحليل  مورد  نيز  را  خمسه 
به خطوط  که  و حروف  نقوش  کلي  فرم  در  تأثيرپذيري 
منحني ختم مي شدند را به عنوان نقاط اشتراک ميان آنها 

معرفي مي نمايد.
اسکندري،  ايرج  و  عرب زاده  جمال  نوروزي،  فائزه 
(١٣٩٧) دو فصلنامه هنرهاي صناعي اسلامي، سال سوم، 
تطبيقي  شناسي  «گونه  عنوان  با  مقاله اي  در   ،١ شماره 
بررسي  به  تهماسبي»  نظامي  خمسه  نگاره هاي  تشعير 
به  و  پرداخته اند  خمسه  اين  نگاره هاي  اطراف  تشعير 
يافته هايي اشاره مي نمايند که نشان دهنده سه گونه تشعير 
در حواشي نگاره هاست که بر اساس تطبيق ويژگي هاي 
سده هاي  در  احتمالاً  مشابه،  نسخه هاي  با  بصري شان 
دهم و يازدهم هجري و به واسطه هنرمندان سرشناس آن 
دوران شکل گرفته اند. تغيير ابعاد حواشي از گونه اول تا 
سوم و همچنين تنوع در ساختار چيدمان نقوش تشعيري  1.The British Library
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از مهم ترين تمايزات ميان سه گونه محسوب مي شود.
مصطفي ندرلو در مقاله اي با عنوان «مقدمه اي بر هنر 
تشعير در نقاشي ايراني» که در شماره ٢٦ نشريه هنرهاي 
تجسمي و به تاريخ تيرماه ١٣٨٦ به چاپ رسيده، به صورت 
خلاصه وار به معرفي مهم ترين نُسخي که در آن ها تشعير 

به کاررفته، پرداخته است.
همچنين تعدادي پايان نامه در اين زمينه انجام پذيرفته 
است. پايان نامه دوره کارشناسي ارشد خانم سميه رضايي 
(١٣٩٧) با عنوان «مطالعه تطبيقي تشعير در نسخه خمسه 
تهماسبي در مکاتب تبريز و اصفهان» باراهنمايي پرويز 
حاصلي، دانشگاه شاهد، به ويژگي هايي اشاره نموده که 
به وسيله آن مي توان به تمايز ميان تشعيرهاي مکتب تبريز 

دوم و مکتب اصفهان در خمسه تهماسبي پرداخت.
پايان نامه دوره کارشناسي ارشد سارا رهبر (١٣٩٦) با 
عنوان «بررسي تطبيقي تشعير در مکتب هاي نقاشي دورة 
دانشگاه  عطارزاده،  عبدالکريم  دکتر  باراهنمايي  صفوي» 
نقشمايه (جانوري، گياهي،  به مقايسة سه متغير  سوره، 
تخيلي، منظره و انساني)، تکنيک (مطلا، الوان، مثبت، منفي، 
تأکيد خطي، ته رنگ و پرداز) و مضمون (تزييني و روايي) 

در ٣٠ اثر تشعير دورة صفوي پرداخته است.
پايان نامه دوره کارشناسي ارشد آقاي محمد االله رضايي 
نگارگري  آثار  در  تحول تشعير  عنوان «سير  با   (١٣٩٥)
صفوي)»،  دوره  تبريزِ  مکتب  پايان  تا  شيراز  مکتب  (از 
باراهنمايي آقاي پرويز حاصلي در دانشگاه شاهد، به روند 

تغييرات در سبک هاي مختلف اشاره دارد.
پايان نامه دوره کارشناسي ارشد خانم فائزه نوروزي 
(١٣٩٤) با عنوان «بررسي نقوش تشعير نگاره هاي خمسه 
تهماسبي» باراهنمايي دکتر جمال عرب زاده و ايرج اسکندري 
در دانشگاه هنر انجام شده که در بخش مقالات به يافته هاي 

اين تحقيق اشاره شد.
دوره  پايان نامه  شامل  پايان نامه اي  موارد  ديگر 
کارشناسي ارشد زينب صفريان (١٣٩٠) با عنوان «بررسي 
و تحليل سير تحول تشعير در هنر و کتاب آرايي ايران»، 
باراهنمايي دکتر محسن مراثي در دانشگاه هنر اسلامي 
جوادي  فاطمه  ارشد  کارشناسي  دوره  پايان نامه  تبريز، 
تذهيب  تکيه بر  (با  طلايي  «هنرهاي  عنوان  با   (١٣٨٩)
صفوي»  و  تيموري  دوره  صفحه آرايي  در  تشعير)  و 
باراهنمايي دکتر ابوالفضل ذابح در دانشگاه هنر اصفهان، 
 (١٣٨٩) الرعايا  امين  زهرا  ارشد  کارشناسي  پايان نامه 
صناعي»  هنرهاي  در  تشعير  طراحي  «کاربرد  عنوان  با 
باراهنمايي محمدعلي رجبي در دانشکده هنر دانشگاه الزهرا 

(س) است.
«آموزش  کتاب  در  تاکستاني  مجرد  اردشير 
اصلاح  در  که  تشعير»(١٣٩٢)  و «شيوه  تشعير»(١٣٧١) 
به  يساولي  انتشارات  توسط  و  بوده  اول  کتاب  تداوم  و 
چاپ رسيده، پس از تاريخچه مختصر، اصطلاحات نقاشي 

اساس  بر  از عناصر  نحوه طراحي  و  نموده  بيان   ايراني 
اين،  بر  است. علاوه  داده   نشان  را  شيوه شخصي خود 
محققين خارجي نيز در بررسي هاي تاريخ نگارانه خود در 
نگارگري، به اين تشعيرها توجه نموده اند؛ بازيل گري١ در 
کتاب نقاشي ايراني که در ١٣٦٩ به وسيله عربعلي شروه 
نقاشي  حواشي  که  مي کند  اشاره  شد،  منتشر  و  ترجمه 
شده (خمسه تهماسبي) کاملاً به دوره نگاره ها تعلق ندارد 
-١٣٨٢) «Hunt for Paradise» و شيلا کنبي٢ در کتاب
٢٠٠٤ ميلادي) منتشرشده، برخي صفحات تشعير را با 

شباهت بسيار به سبک رضا عباسي توصيف مي کند.
وجه تمايز تحقيق حاضر که حاصل واکاوي در تعداد 
آن هاست،  جزييات  دقيق  مقايسه  و  نمونه ها  از  زيادي 
توجه دقيق تر به روش هاي استفاده از ابزار و ويژگي هاي 
ايجادشده در تشعيرهاي خمسه تهماسبي است و ضمن 
نکات شيوه  تمرکز روي  با  يافته هاي گذشته  از  استفاده 
اجرا، به يافته هاي جديدي اشاره مي کند که براي علاقه مندان 

مفيد و راهگشا خواهد بود.

تعاريف
تشعير: در متون گذشته چندان روشن و دقيق ذکر 
نشده و معمولاً در همه تحقيقات به اختصار از آن عبور 
مي شود. تشعير در لغت به معني موي برآوردن بچه در 
کردن،  موزه  داخل  را  موي  جنين،  برآوردن  موي  شکم، 

آستر کردن موزه به موي آمده است. (لغت نامه دهخدا)
اندازي) روش آرايش حاشية  تشعير سازي (تشعير 
صفحات (کتاب يا مرقع) است با نقشمايه هاي حيوان، مرغ و 
گياه. از اوايل سدة شانزدهم/ سدة دهم هـ. ق در ايران رايج 
شد. نگارگران، غالباً، اين نقشمايه ها را به رنگ طلايي بر 
پس زمينة لاجوردي طراحي مي کردند.(پاکباز، ١٣٨٧: ١٦٥)

نقوش جانوري و رنگ طلا دو مبحث اصلي در تشعير 
محسوب مي شوند.

موضوع به  کار بردن فلزاتي چون طلا در تذهيب و 
آيات قرآني  تعاليم مذهبي و  به خاطر  نگارگري اسلامي 
مستقيم  دنباله  که  گفت  مي توان  نيز  و  نيست  تعجب آور 
همان سنت هنري مانوي به شمار مي رود و استعمال اين 
فلزات همان طور که اشاره شده براي منعکس کردن نور و 
ايجاد پرتوهايي که باروح بيننده وارد تبادل معنوي خاصي 
اگر  بياوريم که  ياد  به  بايد  اينجا  مي گردند، مي باشد. در 
ايراني  نقاشي هاي  به کار بردن سايه روشن در  موضوع 
از آغاز کنار گذاشته شده است، در مقابل هنرمندان ايراني 
هرگز از نمايش روشنايي و نور محض که در بيان هنرمندان 
نبوده اند.(تجويدي،  غافل  تعبير شده،  از رنگ  بدان  نقاش 

(١٣٥٢: ٤١
هنر  در  که  است  نقوشي  ازجمله  جانوران  نقش 
ايران زمين از اهميت نمادين ويژ ه اي برخوردار بوده است. 
بازنمايي زندگي جانوري يکي از نخستين و نيز جالب ترين 

1.Basil Gray

2.Sheila R. Canby  



نمونه بيان تمايلات زيباشناختي انسان بوده که بدون شک 
نه تنها علايق جادويي و آئيني مايه انگيزش و تداوم آن در 
طول زمان بوده، بلکه شور و آزادگي که روح هنر را متجلي 
مي سازد، نيز در آفرينش آن در کار بوده است. جانوراني 
که به تصوير درمي آمدند عبارت بودند از شير، پلنگ که 
مردمان ابتدايي را به وحشت مي انداختند؛ و ديگر بز کوهي، 
قوچ کوهي، غزال و گاو که اهلي و مايه دلگرمي بودند و 
نيز سگ شکاري، عقاب عظيم پيکر، پرندگان آبي پا بلند 
و البته مار. ابداع انواع هيولاهاي ترکيبي نيز رايج بود که 
به تناسب حال، به آنان خوي سخت گيري و خشم ورزي و 

يا نرم خويي مي بخشيدند.(پوپ، ١٣٨٧، ج.١: ١٧٩)
شيوه اجرا در تشعير به وسيله ابزاري انجام مي گرفت 
که در متن نگارگري بکار مي رفت، البته به صورتي ساده تر 

و موجزتر.
اين شيوه از دوران جلايري آغاز شد و حضور پيوسته 

خود را تا اواخر صفويه حفظ نمود.(تصوير ١)
و  طراحي ها  که  است  اين  بر  اعتقاد  معمولاً 
 ٨٠٩ تاريخ  به  جلاير  احمد  سلطان  ديوان  نقاشي هاي 
ه.ق از قلم تواناي خواجه عبدالحي سرريز شده است 

در  را  عبدالحي  خواجه  تيمور  که  بپذيريم  اگر  ولي 
در  داشت،  گسيل  به سمرقند  بغداد  از  ه.ق   ٧٩٥ سال 
در  امروزه  اثر  اين  مي آيد.  پديد  ترديد  يادشده  اعتقاد 
نگارخانه فرير١ واشنگتن محفوظ است. ديوان سلطان 
احمد ٣٣٧ برگ دارد که هشت برگ آن داراي تشعير 
است. اين تشعيرها ازنظر تصاوير منحصربه فرد است 
شيوه  ميان  است  حدفاصلي  آثار  اين  اجراي  شيوه  و 
نقاشي عصر  آزاد  قلمگيري  و  چيني  تک رنگي  طراحي 
از  افشار  بيگ  صادقي   (٥٠  :١٣٧٨ جلايري(کنبي، 
هنرمنداني است که خود در زمينه  تشعير آثاري خلق 
کرده است. وي که سرپرستي  کتابخانه شاه عباس در 
الصور»  «قانون  رساله  در  بوده  عهده دار  را  قزوين 
چنين  تشعير  طراحي  چگونگي  شرح  مورد  در  خود 

آورده است:

کنـي گـر جـانـور سـازي اراده 
ز گلگون تـصرّف شـو پياده

به  يک سو از طريق بيش و کم باش
به راه پيروي ثابت قدم باش

https://asia.si.edu :تصوير ۱.تشعير در ديوان سلطان احمد جلاير، منسوب به خواجه عبدالحي، حدود ۷۸۸ ه.ق مأخذ

1.Freer Gallery of Art

اجرا  شيوه هاي  تحليلي  مطالعه 
تهماسبي خمسه  تشعيرهاي  در 

(مکتب  دوم تبريز)/٢١١-٢٢٧  
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ز راه و رسـم استادان مـکش پـاي
بـه آييـن تـتبع راه پيماي

مران صاحب روش از صد يکي را
بـجو آئيـن آقـا مـيرکي را

مـبادا اي دُر دريـاي حـيـرت
نـدانـي جـانور سـازي ز صورت

بـگويـم جـانـور سازي کـدامـت
چه سان و چند و هر يک را چه نامت

يکـي سيمـرغ ديـگر همت از در
هژبر و گاو و گنج است اي برادر

ولي معلوم اين فن برسه قـسمت
گرفت و گير چشمش نام و اسم است

شوي چون بر گرفت و گير راغب
در ين وادي سه چيزت هست واجب

ز سستي جـانورهـا دور بـايـد
ستـون دست وپا پرزور بايد

شوي گر از دو جنگي نقش پرداز
نـبايـد بـر تـن هـم پنـجه انـداز

مـبادا پـنجـه اي بيـکار باشد
در آن صورت مـگر نـاچـار بـاشد
(ندرلو، ١٣٨٦: ٣٤)

مقايسه تناسب قطع صفحات در وضعيت يک به يک
کارگاه به تدريج رو به رکود گذارد و هنرمندان پراکنده 
شدند؛ اما تنوع موجود در اجراي نقوش تشعير به خوبي 
ناتمام  اثر  روي  کار  ظاهراً  که  است  مطلب  اين  گوياي 
خمسه در دوره هاي بعد بعضاً به جهت مرمت و يا افزودن 
آرايه هاي جديد در حاشيه ها ادامه يافته. دلايل قوي وجود 
مربوط  کاملاً  شده  نقاشي  حواشي  اين  بگوييم  که  دارد 
تعدادي  نيستند زيرا در  تبريز دوم)  اين زمان (مکتب  به 
از مينياتورها، کاغذ آنجايي که تصوير به خارج از کادر 
کشانده مي شود، بريده شده و کاغذ ديگري به رنگ کمي 
تيره تر به جاي آن چسبانده اند ولي هنوز اثراتي ناچيز از 
نقاشي حاشيه با طلا در کنارة نخستين ديده مي شود و 
اين نشانه تغييراتي مي باشد که بعداً در آن صورت گرفته 

است.(گري، ١٣٨٣، ١٢٠)

تصوير ٢. كشته شدن خسروپرويز به دست پسرش شيرويه، 
شاهنامه تهماسبي ٣١,٨*٤٧(سمت راست)، مأخذ:

https://www.metmuseum.org 

پيامبر، خمسه تهماسبي 25* 36.4، (سمت  تصوير 3. معراج 
https://www.bl.uk :چپ) مأخذ

مقايسه تناسب قطع صفحات در وضعيت يک به يک»



متد  و  اسلوب  مترادف  پژوهش  اين  در  اجرا:  شيوه 
بکار مي رود و مبتني بر نحوه استفاده از امکانات ابزار و 
چگونگي انجام مرحله اجراي آثار تشعير است. اين مرحله 
اندازي به صورت مستقيم و يا گرته برداري  پس از طرح 
انجام مي شود. از آنجائي که اين آثار با استفاده از رنگ 
طلا پديد مي آمده شيوه قلمگيري، مايه رنگ، پرداز و ايجاد 
بافت، استفاده از زمينه کاغذ و سواد و بياض، فام هاي رنگي 
و برجسته سازي ازجمله مواردي است که موردبحث قرار 
مي گيرد. چگونگي ساخت ابزاري چون قلم مو، کاغذ، طلا 
و ... اگرچه از نکات مهم در اين زمينه هستند اما خود به 

پژوهش مستقلي نيازمندند. 
در اينجا به نوع خطي که به عنوان قلمگيري بکار رفته 
مي پردازيم. هميشه در نقاشي ايراني بخصوص در مورد 
تک چهره ها و طراحي هاي سياه قلم قسمت هاي برجسته با 
خط کلفت (کند) و فرورفتگي ها را با خط نازک (تند) رسم 
انجام  يک قلم  با  هيچ گاه  را  تشعير  طراحي  مي کرده اند. 
مي آمده  طرح  در  که  را  عناصري  از  يک  هر  نمي دادند. 
بايد  با قلم مناسب آن طراحي مي کردند. قلمگيري  است 
با قلم موي مناسب آن انجام گيرد وگرنه خطوط کيفيت 
نبايد  به هيچ وجه  داشت  نخواهند  را  مطلوب  و  مناسب 

تصوير ٤. مقايسه تناسب نگاره و تشعير در شاهنامه تهماسبي (سمت چپ) و خمسه تهماسبي (سمت راست) در وضعيت 
يک به يک، بزرگنمايي بخش هايي از تصاوير ٢ و ٣، مأخذ: همان

اجرا  شيوه هاي  تحليلي  مطالعه 
تهماسبي خمسه  تشعيرهاي  در 

(مکتب  دوم تبريز)/٢١١-٢٢٧  
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است،  مناسب  آن  براي  کلفت  قلم موي  که  قلمگيري  يک 
ابرها  در رسم  برعکس.  و  گيرد  انجام  نازک  قلم موي  با 
بايد دقت شود که از قلم موي مناسب استفاده کنيم. براي 
کشيدن يک ابر ظريف، حتماً بايد از يک قلم موي ظريف 

استفاده کرد.(تاکستاني، ١٣٧١: ٢٣-٢٢) 
در تشعير سازي معمولاً زمينه کاغذ بدون رنگ باقي 
نقره ساخت وساز  يا  طلا  رنگ  از  استفاده  با  که  مي ماند 
تشعير بر روي آن اجرا مي شده است. ازاين جهت کاغذها 
به نوعي انتخاب مي شدند که خود داراي رنگ زيبايي باشند 
و به اين علت استفاده از رنگ متن کاغذ داراي اهميت ويژه اي 
بوده است؛ (ندرلو، ١٣٨٦: ٣٤) بنابراين در شيوه اجرا، نحوه 
بهره برداري از کيفيت ابزار موردبررسي قرار مي گيرد؛ اما 
بايد توجه داشت که اين مسئله با طراحي و مباني آن آميخته 

است.
اثري  تهماسبي  خمسه  مجموعه  تهماسبي:  خمسه 
است که تحت سرپرستي سلطان محمد و در سال هاي 
٩٤٦-٩٥٠ ه.ق در کتابخانه سلطنتي شاه تهماسب شکل 
آقاميرک، ميرسيد علي، ميرزاعلي  گرفت. هنرمندان آن 
در  حاضر  حال  در  مجموعه  اين  بودند.  مظفرعلي  و 
مي شود.(اشرفي،  نگهداري  لندن  در  بريتانيا  کتابخانه 

 (١٣٨٨: ٥٤
باوجودي که هنرمندان شاخصي مأمور انجام اين اثر 
نفيس بودند، کار چنان که انتظار مي رفت به پايان نرسيد، 
و  صفوي  دوره  در  تبريز  مينياتور  درخشان  شکوفايي 
مصور،  خطي  نسخ  براي  شاه تهماسب  عظيم  طرح هاي 
در نيمه نخست دهه ٩٥٠ ه.ق اجباراً ناتمام ماند.(اشرفي 

 ،٣٠v ،تصوير ٥. تشعير مکتب تبريز صفوي، خمسه تهماسبي
https://www.bl.uk :مأخذ

تصوير ٦-تشعير مکتب اصفهان، خمسه تهماسبي، ٣٢٩v، مأخذ: 
همان، 

تصوير ٧. خمسه تهماسبي، ٤٢r، مأخذ: همان



(١٣٨٨: ٦٣

نشانه هاي  مجموعه  اين  از صفحات  بسياري  نقوش 
بر  را جلوه گر مي سازد. علاوه  از مکتب اصفهان  بارزي 
تشعير، نگاره ها نيز در دوران شاه سليمان در مسير تکميل 
شدن قرار گرفت. ابراز لياقت و کفايت از طرف محمد زمان 

در نقاشي و شيوه نوين او باعث آمد که از طرف دربار 
صفوي از او خواسته شود که سه صفحه سفيد و خالي 
از خمسه نظامي را که در حدود يک صد و چهل سال پيش 
از آن تاريخ به امر شاه طهماسب، شاه محمود نيشابوري، 
خوش نويس معروف آن را در قطع بزرگ نوشته بود و 
محمد،  ميرسيدعلي،  مانند  مشهوري  مذهبان  و  نقاشان 

اجرا  شيوه هاي  تحليلي  مطالعه 
تهماسبي خمسه  تشعيرهاي  در 

(مکتب  دوم تبريز)/٢١١-٢٢٧  
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درخت 
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جدول ١. موارد تمايز دو مکتب تبريز دوم و اصفهان، مأخذ: نگارندگان
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ميان سال هاي ۹۴۶  را  آن  و مظفرعلي  ميرزاعلي  ميرک، 
و ۹۵۰ هجري قمري مصور کرده بودند، نقاشي و تکميل 
را  اين عمل شاه  نويسنده  (ذکاء، ۱۳۷۳: ۲۰) سپس  کند. 

نشان دهنده اعتبار محمد زمان مي داند.
توجه به نگاره هاي دو روي جلد که در دوره قاجار 
انجام شده، نشان مي دهد اين کتاب همواره براي ترميم و 
تکميل موردتوجه بوده، اما در اين ميان شناسايي دوره 
زماني تشعيرهاي آن نيازمند پژوهش مستقلي است. اين 
تحقيق ازآنجاکه بر روي مکتب تبريز دوم تمرکز دارد، به 
تفکيک آثار اين مکتب از نمونه هاي مکتب اصفهان توجه 

کرده است.
صفحات خمسه تهماسبي در ابعاد ۳۶*۲۵ سانتي متر با 

۳۹۶ برگ بوده و داراي ۱۷ اثر نگارگري و تعداد ۷۶۹ صفحه 
همراه با نقوش تشعيري مستقل در اطراف نوشتارها و 
نگاره ها است. کيفيت و کميت موجود در آثار تشعير آن که 
اينک به صورت کامل در صفحه تارنماي کتابخانه بريتانيا 
در دسترس است (در سال ١٣٩٨ نيز به طور کامل توسط 
انتشارات فرهنگستان هنر به چاپ رسيده)، فرصت مناسبي 
را براي بررسي هاي دقيق تر از جوانب مختلف فراهم نموده 
است. مقايسه نقوش خمسه با ديگر نمونه هاي هم زمانش 
نشان دهنده ظرافت نگاره ها و تنوع ماهرانه اجراي تشعير 
در حاشيه هاي متني و وضوح تصاوير است.(تصاوير ٢، ٣ 
و ٤) تفاوت سبک ميان دو مکتب تبريز دوم و اصفهان در 
بسياري از نمونه ها از طريق سياق طراحي، تناسبات، حالات، 
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روابط ترکيب بندي و ... قابل شناسايي است.(تصاوير ٥ و 
(٦

اما برخي از موارد تمايز که در هر يک از اجزا طبيعت، 
گياهان و جانوران وجود دارد، در جدول ١ نشان داده شده 

است.
بر اين اساس در طراحي تمامي عناصر تشعير ميان 
اين دو مکتب اختلافات زيادي ديده مي شود. پيچش خطوط 
و شکل ها، به کارگيري متنوع تر نظام هندسي، اجزاء بيشتر 
به  عناصر  محکم  اتصال  عنصر،  هر  دقيق تر  پرداخت  و 
يکديگر به شکل آشکار و پنهان و ... ازجمله ويژگي هاي 
مکتب تبريز دوم است. از سوي ديگر فرم ها و ريتم هاي 
ساده و حرکات روان و سيال شکل ها در طراحي هاي مکتب 

اصفهان پرکاربردند.

بحث، تحليل و يافته ها
در بررسي شيوه اجرا بايد به نحوه کاربرد قلم مو که 
يگانه ابزار نگارگران در آثار موجود است توجه داشت، 
اين ابزار توانايي ترسيم خطوط با طيفي از ضخامت هاي 
مختلف را داراست. همچنين ايجاد هر اثر با ضربه يا حرکت 
منجر  بافت ها  و  فرم ها  اشکال،  بيان  به  کاغذ،  روي  قلم 
مي شود. اين عملکرد با مايه رنگ و نحوه استفاده از کاغذ 
تکميل مي گردد که درمجموع در هر سبک و مکتبي نتايج 

متفاوتي را در پي دارد. 
مي توان گفت هنر تشعير به شکل شناخته شده آن و 

اجرا  شيوه هاي  تحليلي  مطالعه 
تهماسبي خمسه  تشعيرهاي  در 

(مکتب  دوم تبريز)/٢١١-٢٢٧  

تصوير ١٢. خمسه تهماسبي، ٢٣٧v، مأخذ: همان

تصوير ١٤-خمسه تهماسبي، ٣٩r، مأخذ: همانتصوير ١٣. خمسه تهماسبي، ٣٧r، مأخذ: همان



شماره ۶۶  تابستان۱۴۰۲
۲۲۱

فصلنامة علمي نگره

با تنوع در يک طيف گسترده از نقوش اسليمي و ختايي 
تا نقوش طبيعت، حيوانات، انسان ها و حتي تبديل شدن به 
موضوعي در کنار متن اصلي در مکتب تبريز صفوي محقق 
گرديده است. بعلاوه اينکه در اين دوره بسيار مورد استقبال 
قرار گرفت و به سرعت گسترش و تنوع يافت و مايه بروز 
نگارگري  آثار  درحالي که  متأسفانه  شد.  هنرمندان  ذوق 
به ندرت به امضاي هنرمند مي رسيد و اين موضوع سبب 
ابهام در انتساب آثار مي شده است؛ در خصوص تشعير 
که جنبه فرعي تري داشته، در نبود نشانه اي از خالق آن با 
ابهامات بيشتري مواجه هستيم. به همين دليل نشانه هايي 
بر اساس نگاره هاي منسوب و يا امضاشده مي تواند در 
يا لااقل سبک شناسي آثار تشعير  شناسايي هنرمندان و 
مؤثر باشد؛ بنابراين بي راه نيست اگر تشعيرهاي خمسه در 
مکتب تبريز صفوي را آثار مستقيم و يا زير نظر هنرمندان 

آن همچون سلطان محمد، ميرک، ميرزاعلي و... بدانيم.
آزادي دست و تخيل اگرچه گونه هاي مختلفي از اجراي 
و  يکپارچگي  هيچ گاه  هنرمندان  اما  آورد  پديد  را  تشعير 
که  عواملي  نمي داشتند.  دور  ازنظر  را  مجموعه  انسجام 
همچون  کند  ايجاد  را  چشم نوازي  هماهنگي  مي توانست 
تناسبات، موضوع، ترکيب اجزاء و پيچش موزون فرم ها، 
در عين تنوع، بکار گرفته مي شد؛ اما شايد بتوان مهم ترين 
عامل هماهنگي را در شيوه اجرا دانست. نقش اين عامل 
در مجموعه هاي بزرگي که در طول ساليان و توسط افراد 
متعدد پديد مي آمدند بارزتر مي نمايد بعلاوه ميزان حاشيه 
در متن هاي نوشتاري خمسه يکسان بوده و اين عوامل نيز 

سبب يکدستي تشعيرهاي آن شده است.
تفاوت خطوط در نحوه استفاده از ضخامت و نازکي در 
همه عناصر کاربرد دارد، اما مشاهده اين قابليت در اجراي 

موجوداتي همچون اژدها و سيمرغ که بافت هاي متنوعي 
در اندام دارند بارزتر است. اين تفاوت در نمونه ها نشان 
از چيره دستي بالاي هنرمندانش دارد که ترکيبي از خطوط 
بسيار نازک با پيچش هايي ماهرانه در کنار خطوط ضخيم 

و مستحکم، تضاد دل نشيني را نمايش مي دهد. 
آنها  در  و  دقيق اند  بسيار  آثار  اين  در  خط  حرکات 
تنوع زيادي ديده مي شود، اين مطلب حاکي از درک بالاي 
با پيچش ها و  از ارزش هاي خطي است. قوس ها  هنرمند 
ضخامت هاي متنوع در هر قسمت نشانگر جنسيتي خاص 
است که به وسيله ميزان پيچش يا مواج بودن، شکستگي، 
ايجاد زواياي مختلف درحرکت خط ديده  تغيير زاويه و 
مي شود. سطوح در حدي بارنگ کم مايه پرداخت شده اند که 

خط بتواند به بهترين نحو نمايش داده شود.(تصوير ٧)
طرح هاي تشعير جلوه هايي از چرخه هستي اند که با 
بهره گيري از رنگ طلا در اجراي آن ها گويي در تلالو نور 
جان مي گيرند. درخشش نور در زاويه هاي مختلف سطح 
اثر متغير مي شود و هنرمند با بهره گيري از مايه رنگ يا 
ميزان غلظت رنگ بر کشش و جذابيت آن مي افزايد. طراحي 
در  تشعير  اجراي  شيوه  متداول ترين  قلم مو  با  کم مايه 
نمونه هاي ذکرشده است. قلم پر آب (در مقابل قلم خشک) 
با هر نشست وبرخاست شکلي از برگ و يا ساير عناصر 
پديد مي آورد، درحالي که غلظت در ابتدا بيشتر و به تدريج 
کاهش مي يابد و گاه در حين برخاستن، لکه غليظ تري از 
خود به جا مي گذارد. بدين سبب مثلاً در يک برگ، سطحي 
ملايم و نوکي درخشان ايجاد مي کند. برگ هايي که در ابتدا 
اين  به تدريج کم رنگ مي شوند.  و  پررنگ تر  نقش شده اند 
روش با اندکي تفاوت در نمونه هاي ذکرشده ديده مي شود 
فراهم  قلمگيري  خط  نقش آفريني  براي  مناسبي  بستر  و 
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مي آورد.(تصاوير ٨ و ٩)
در نقطه مقابل مواردي مثل برگ هاي کوچک بوته ها يا 
درختان بيد، حرکت نرم قلم با نشست وبرخاست مختصر 
و پيچشي ظريف شکل هاي اصلي را ايجاد مي کند که بارنگ 
پرمايه و بدون قلمگيري هستند. تکرار شکل هاي مشابه و 
چينش منظم اين برگ ها مبناي زيبايي و انسجام آن هاست. 
در برخي موارد نيز برگ ها با دو حرکت قلم ترسيم شده، 
رگ  به مثابه  حرکت  دو  ميان  در  کوچک  خطي  درنتيجه 
قلم  با حرکت  که  اين شيوه  مي شود.  گذاشته  باقي  برگ 
انجام  پُر)  (طراحي  بارنگ  شکل  کردن  پُر  درعين حال  و 
مي شود سنت مرسومي در نقاشي است و در مکتب تبريز 
دوم به شکل استادانه قوام يافته، به صورت هاي مختلفي در 
تشعيرها و در آثار نگارگري بکار برده شده است.(تصاوير 

١٠ و ١١)
همان طور که پيش تر اشاره شد، هنرمندان مايه رنگ 
اما  برده اند؛  بکار  درخشش سطوح  تغييرات  در جهت  را 
از  استفاده  که  شاهديم  نيز  را  ديگري  شيوه  درعين حال 
هم  کنار  در  قلم  هاشوري  حرکات  چيدن  خاص  اسلوب 
به منظور ايجاد تنوع رنگ و يا نمودي از نور در برابر سايه 
است. اين شيوه شامل اثرات پيازي شکل قلم است که با 
نشست آرام و توقف ناگهاني آن به نحوي که به تراکم و 
حداکثر پوشش رنگ طلا ختم شود، به وجود مي آيد و مثلاً 
نوک برگ ها را به درخشان ترين بخش ها تبديل مي کند. در 
نقطه مقابل انتهاي برگ گويي در سايه قرارگرفته. هنرمندان 
به سطح وفادارند و تلاش کمتري در  تبريز دوم،  مکتب 
تغيير رنگ  اين شيوه غالباً  لذا  برجسته سازي مي نمايند، 

در يک سطح را معنا مي دهد. نازکي خطوط هاشور، طول 
آن ها و فاصله خط ها ازجمله عوامل ايجاد حد تيرگي و بافت 

هستند.(تصوير ١٢)
استفاده از رنگ زمينه در آثار تشعير را مي توان در 
بياض  و  سواد  چراکه  نمود،  محسوب  آن  اصول  زمره 
(بياض به معناي سفيدي و در اصطلاح رنگ زمينه است) 
و  دارد  بنيادي  جايگاهي  ايران  بصري  همه  هنرهاي  در 
در نقاشي ايراني که بر بستر نقشمايه ها رشد يافته ابعاد 

مختلفي از آن آشکارا ديده مي شود. 
استفاده از زمينه بدان معناست که سطوح رنگ شده 
در  معنادار  سطوحي  سازنده  که  روند  بکار  به گونه اي 
پس زمينه باشند و سپس در يک تعامل مشترک با آن به 
خطوط، شکل ها و اندام هاي گوناگون مبدل گردند. تا جايي 
که گاه به نظر رسد رنگ پس زمينه داراي همان عملکرد 

سطوح رنگ شده است.
بنابراين در بسياري از نمونه ها خطوط قلمگيري چنان 
ظريف و با دقت در کنار هم نشسته اند که فاصله ميان آن ها 
خطي از زمينه به شکل قلمگيري و با همان نازکي و ظرافت 
باقي بماند. در نمونه هاي مکتب تبريز، رنگ زمينه نقش هاي 
مختلفي ايفا مي کند، گاه در اجراي ابرهاي پيچان و مواج در 
کنار اثرات رنگ جلوه اي برابر يافته، گاه بر اندام پرنده به 
شکل خطوط طراحي و سطوح نور يا سايه بروز کرده و بر 
اندام ببر در جاي نقش روي پوست بدن نمايش داده شده 

است.
به گونه اي  خمسه  از  حاضر  تصاوير  در  اگرچه 
عکس برداري شده که رنگ طلا به سطوح تيره و سايه ها 
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اجرا  شيوه هاي  تحليلي  مطالعه 
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شماره ۶۶  تابستان۱۴۰۲
۲۲۳

فصلنامة علمي نگره
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مبدل گرديده، اما نبايد فراموش کرد که در نظر هنرمند و 
ناظر مستقيم اين آثار، طلا جلوه اي دوگانه دارد و در اندک 
تغيير زاويه نقش نور و سايه جابه جا مي شود. (تصاوير 

١٣ و ١٤)
کيفيت و نقش سايه بر روي عنصري مانند صخره و 
سنگ که جنبه حجم در آن بر وجه خطي غالب است بارز تر 
مي نمايد. در نگارگري رنگ مايه ها به وسيله طرق مختلفي 
از لکه گذاري، پرداز زني و ايجاد بافت گاه به شکلي ملايم 
و مرمر گونه و گاه به صورتي خشن و زبر چون اسفنج، 
قطعات سنگ و صخره را سامان مي دهند، اما در تشعير، 

رنگ طلا با محدوديت هايي مواجه است که ازجمله اتکا به 
رنگ زمينه و پوششي بودن رنگ طلا است. 

در تشعير موارد کمتري در صحنه پردازي ها به حدود 
در سطحي  جانوران  و  گياهي  طبيعت  اشاره شده،  زمين 
فرضي از زمين مستقرند که گاه با آسماني که شاخصه 
آن توده ها و لکه هاي ابر هستند در هم مي آميزد. در تشعير 
مکتب تبريز دوم خمسه، هنرمند با کاهش کنتراست در مايه 
رنگ و استفاده کم از رنگ زمينه ضمن محول کردن ساخت 
فرم ها به قلمگيري از شدت دادن به حجم پرهيز نموده. از 
نمونه هاي موجود مي توان دريافت لکه گذاري با غلظت هاي 

تصوير ٢١.خمسه تهماسبي، بخشي از ص ٣٠r، مأخذ:
https://www.bl.uk 
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زمينه خشک  روي  هم  و  خيس  زمينه  روي  هم  مختلف 
صورت گرفته است.(تصوير ۱۵)

سطوح  کرديم  اشاره  تاکنون  که  مواردي  در  اگرچه 
مايه رنگ و قلمگيري سازنده و بيان کننده فرم ها و عناصر 
از  يکي  که  کرد  خاطرنشان  بايد  اما  بوده اند،  تصوير 
قابليت هاي مهم قلم مو ايجاد پرداز و بافت هاي مبتني بر آن 
است. از قرار معلوم، فراگيري شيوه پرداز ازجمله رئوس 
ايراني براي هنرآموزان بوده است، چون  دروس نقاشي 
رگه هايي از اين شيوه را مي توان در آثار هنرمندان ديگر 
هم رديابي کرد. مثلاً در نگاره هاي گلچين سال ۸۰۱ هجري 
است،  منظره پردازي  يکسر  که  فارس)  بهبهان  (گلچين 
نمودهاي تازه اي از اين شيوه ديده مي شود که در نقطه 
پردازي درختان و فضاهاي کوهستاني پيرامون آن ها قابل     
   است.(آژند، ۱۳۹۰: ۷) اين کيفيت بصري بيش از هر 
جاي ديگر در ساخت بدن حيوانات ديده مي شود. نقش ها و 
ترکيب هاي بسياري از پرندگان، حيوانات درنده و علفخوار 
تا گونه هاي اساطيري آن ها با کاربرد وسيع که مخاطب را 
در جايگاه ناظر صحنه هاي بکر طبيعت قرار مي دهند. هر 
يک از اين جانوران داراي پوششي خاص بر بدن هستند که 
شامل بافت هاي متنوع پَر، مو، پشم، شاخ و لکه هاي رنگين 

نقش گونه و... مي شود.
است،  ايران  در  زيستگاهشان  که  درندگاني  ميان  در 
ببر، پلنگ، سياه گوش، خرس، گرگ، روباه و شغال بسيار 
ايران از روزگاران باستان  فراوان اند؛ اما شير در منطقه 
و  اندام  و  داشته  اسطوره ها  و  ادبيات  در  خاص  جايگاه 
درآمده  نمايش  به  وقار  و  باصلابت  توأم  آن  حرکات 
است. شير نر با پوشش انبوه يال و موهاي بلند در سر 
و دست وپا بستر نمايش ضربه هاي پرداز که ضمن ايجاد 
بافت گاه به بيان سايه نيز مي پردازد، گرديده. لازمه ايجاد 
بر روي  است.  توانمند  قلم و دست  دَم  پردازهايي  چنين 
اما  ايجادشده  تمام سطوح  در  پرداز  کوتاه  بدن ضربات 
در بخش هايي مثل کتف و روي دست ها با تراکم بيشتر 
همراه است. بر روي يال، پردازها بلند و خطي مي شوند 
در نمونه ها شاهد تنوع قابل توجهي در همين بخش هستيم، 
بلندي ضربات، ضخامت و نشست وبرخاست قلم از يکسو 
و چينش اثرات قلم که برخاسته از درکي عميق از موضوع و 
قابليت ابزار از جانب هنرمند است، از سوي ديگر موجودي 

زنده از نقش شير پديد آورده است.
در ساير حيوانات نيز اين موضوع به چشم مي خورد 
خط  نقطه  و  خط  نقطه،  به صورت  قلم  نوک  ضربات  و 
سطوح را باظرافت، نرمي و يا زبر و خشن به تصوير 
ساخته  بافت  از  متراکمي  سطح  گاه  اگرچه  مي کشند. 
مي شود، اما توجه به نقش خط قلمگيري مورد غفلت قرار 
نمي گيرد، همان طور که پيش تر اشاره شد در همه عناصر 
تشعير اين دوره قلمگيري نقش محوري دارد.(تصاوير 

۱۶ تا ۱۸)

علاوه بر طلا، نقره ديگر فلز درخشاني است که در 
نگارگري مورداستفاده بوده اما در ميان عناصر طبيعت تنها 
به عنوان امواج آب در چشمه ها و درياها ديده مي شود. در 
تشعيرهاي مکتب تبريز در تعداد کمي از صحنه ها شاهد به 
تصوير کشيده شدن چشمه و امواج آب هستيم؛ مانند آثار 
نگارگري فلز نقره به تدريج جلاي خود را ازدست داده و به 
تيرگي گراييده. اجراي خطوط موج در تشعير با نگارگري 
در استفاده از زمينه کاغذ متفاوت مي شود و ما در اينجا 
به وضوح  را  آب  خطوط  نگارگري  برخلاف  مي توانيم 
خطوطي  نمايش  با  آب،  جريان  معمولاً  دهيم.  تشخيص 
مطمئن در بستر چشمه و فروريزش آبشار در کناره آن 
دسته بندي شده  موازي  خط هاي  به صورت  امواج  است. 
و درهم تنيده اند، رعايت فواصل ميان آنها تأکيد بر نقش 
داراي  که  عناصري  براي  رنگ  اين  دارد.  خط  بصري 
استحکام هستند هم انتخاب مي شود و شاخ و سم حيوان را 

مي پوشاند.(تصاوير ۱۹ و ۲۰)
از طلاي  استفاده  تنوع بخشي رنگي،  از  شکل ديگري 
به اصطلاح پخته و خام است که سابقه ديرينه تري دارد. 
با فام سرد و سبز  طلاي پخته، فامي گرم و طلاي خام 
گون است و در تصوير ٢١ اين دوفام بر بدن ببر و گورخر 
نقش شده. حيوان غالب بارنگ گرم و حيوان مغلوب به رنگ 
سرد، شايد بخشي از روايت هنرمند از موضوع سرشت 

طبيعت باشد.
به هرحال اين دو مايه رنگ به صورت مکمل در همه 
عناصر حضور دارند و باذوق و سليقه هنرمند به حرکت 
چشم بيننده در سطح اثر جهت مي دهند و مانع يکنواختي 
و سکون نقوش تشعير مي شوند که ممکن است در طي 
روش  ازنظر  شود.  ايجاد  کتاب  متعدد  و  مکرر  صفحات 
رنگ گذاري تفاوتي ميان اين دو نيست اما به دليل خوانش 
ميزان پوشش  تا  مناسب تصوير، هنرمند کوشيده است 
رنگ در عناصر مجاور و پيش آمده و پس رفته خللي ايجاد 
نکند؛ بنابراين سر و گردن گورخر با پوشش رنگي کمتر 
بر تنه ببر با پوشش رنگي بيشتر قرارگرفته و اين موضوع 
معکوس  گورخر  بدن  روي  ببر  پاي  و  دست  مورد  در 
به شيوه هاي ديگري  فام هاي گرم و سرد  گرديده است. 
در موقعيت ها بکار رفته اند، ازجمله در رديف پرهاي پرنده، 
برگ هاي گياهان و ساير عناصر طبيعت. (تصاوير ٢١ و 

(٢٢
در جدول ٢ مجموعه شيوه ها در يک منظر کنار هم 
قرارگرفته که بر اين اساس مي توان مشاهده کرد تمامي 
با  و  بوده  شامل  را  حيواني  و  گياهي  جمادي،  عناصر 
بکار بردن ابزار مي تواند در نسبت هاي مختلفي از ترکيب 
روش هاي مورد اشاره انجام پذيرد، کليه نقوش تشعيري 
قابل ارزيابي هستند. قابليت اين شيوه ها در تشعير ساير 
مکاتب نيز تعميم پذير بوده و به جهت ماهيت طراحي گونه، 

در شيوه هاي طراحي نگارگري نيز مشاهده مي شوند.

اجرا  شيوه هاي  تحليلي  مطالعه 
تهماسبي خمسه  تشعيرهاي  در 
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نوع اثرگذاريشيوه اجرانمونه هاي موردبررسي

 تندي و کندي١
خط

 استفاده از ارزش هاي مختلف خط در
 قلمگيري، به کارگيري مايه رنگ ها در

خدمت قلمگيري

 مايه رنگ يا٢
ايجاد شدت و ضعف در جلوه سطوحميزان غلظت

 شيوه طراحي٣
پُر

 ايجاد شکل هاي مختلف برگ و ... با
حرکت و اثر قلم

ايجاد نوع ديگري از تيره روشن و بافتهاشور٤

استفاده از پس زمينه به مثابه پيش زمينهسواد و بياض٥

ايجاد بافت و برجسته نماييلکه گذاري٦

٧

                    

 ايجاد جنسيت، بافت، تيره و روشن باپرداز
پرداختي ظريف

تأکيد بر بافت و جنسيت با فام متفاوتفام نقره٨

 فام طلاي خام٩
و پخته

 استفاده از دوفام رنگي به صورت مکمل
در يک يا دو عنصر

جدول ٢. يافته ها در يک نگاه، مأخذ: همان



نتيجه
آنچه در مقايسه تشعيرهاي يادشده آمد زيرمجموعه تحولات نگارگري طي دوره صفويه يعني قرن ١٠ 
ه.ق بود. در اين بررسي ها به نکاتي اشاره شد که بخشي از آن مي توانست در مورد آثار نگارگري نيز 
صادق باشد اما بي شک در هنر تشعير با صراحت بيشتري ديده مي شود. براي روشن تر شدن وجوه 
مختلف در شيوه هاي اجرايي تشعير نگاهي گذرا به عوامل نقش آفرين در شکل گيري آن مي افکنيم. 
همان طور که پيش تر اشاره رفت خمسه تهماسبي در ميانه قرن دهم و به دست استادان طراز اولي 
چون سلطان محمد، آقاميرک، ميرسيدعلي و ... مصور شد، استاداني که به قدرت در طراحي و تشعير 
سازي مشهور بودند و از بانيان و توسعه دهندگان اين مکتب شمرده مي شدند؛ بنابراين بايد آثار 
تشعير خمسه را به قلم و يا زير نظر اين هنرمندان در بالاترين سطح بينش هنري و توانمندي بدانيم.  
در شيوه هاي اجرايي و نحوه استفاده از ابزار مشابهت هايي ميان اين تشعير ها و نگاره هاي استادان 
ذکرشده ديده مي شود که گواه اين ادعاست. اگرچه تعداد نهايي نگاره هاي آن در صورت تکميل کتاب 
بر ما پوشيده است، اما کيفيت آثاري مثل معراج پيامبر(ص) در زمره مشهور ترين آثار نگارگري 
است. بر همين قياس مي توان نتيجه گرفت براي تشعير خمسه اعتباري هم تراز با نگاره هاي آن در 
نظر گرفته شده است. مسئله تأثيرگذار ديگر، حاميان و سفارش دهندگان و شرايط محيطي هنرمندان 
در اين دوره است، از پروژه هاي اجراشده در مکتب تبريز مانند شاهنامه تهماسبي، ديوان حافظ، 
خمسه امير خسرو دهلوي و ... پيداست کيفيت اجرا در کنار نگاه هوشمندانه و ذوق بصري هنرمندان 
همواره در سطح بالايي حفظ شده، حاميان اين دوره به دنبال ايجاد گنجينه هايي درخور و ارزشمند 
بوده اند که برابر و حتي فاخرتر از آثار پيشين باشد، شرايط باثبات حاکميتي، رقابت با دوره خوش نام 
تيموري در حاکميت شاهرخ و سلطان حسين بايقرا و نيز واگذاري کتابخانه به سلطان محمد و لياقت 
و شايستگي او در اداره هريک از مجموعه ها مي تواند از دلايل ايجاد اين دوره پربار در تبريز باشد 
که در ظرايف اجرايي تشعيرهاي خمسه تهماسبي بازتاب يافته است. در پايان به جمع بندي آنچه از 
مقايسه شيوه هاي اجرايي اين دوره گفته شد مي پردازيم: - شيوه اجراي متداول در تشعير، استفاده 
از رنگ کم مايه و قلمگيري است. - استفاده از ارزش هاي مختلف خط در قلمگيري هاي مکتب تبريز 
دوم از بيان منسجم و درعين حال متنوع برخوردار است و مايه رنگ ها در خدمت قلمگيري هستند.  
- ايجاد شکل برگ ها با ضربه قلم نيز شيوه متداول در اين دوره است که با تلفيق جنبه حسابگرانه 
و حسي به نمايش درآمده است.  - استفاده از مايه رنگ به جهت سايه و يا تغييرات رنگي سطوح در 
اين دوره از تنوع برخوردار است. در مکتب تبريز دوم غالباً تغيير رنگ در سطوح موردتوجه بوده 
است.  - در تشعير استفاده از زمينه از اهميت برخوردار است. مکتب تبريز دوم به عنوان دوره قوام 
نگارگري جنبه هاي مختلفي از به کارگيري سواد و بياض را در خمسه تهماسبي بامهارت به نمايش 
گذاشته و جلوه هاي آن در خطوط، شکل ها و جنسيت هاي مختلف ظهور يافته است. - عملکرد زمينه 
به عنوان سطوح نور و يا سايه در فرم دهي به عنصري مانند کوه و صخره بارز است، خط، نقش 
نخست در شکل دهي به فرم را دارد و مايه رنگ به حجم نمايي منجر نمي شود.  - ويژگي مشترک 
ديگر در نمونه هاي موردبررسي استفاده از پرداز و ايجاد بافت خصوصاً بر روي بدن حيوانات 
است. هنرمند مکتب تبريز دوم در بهره گيري از اين عنصر بصري نيز همچون خط از تنوع و بينش 
هنري بالايي برخوردار است.  - به جز طلا در تشعير مکتب تبريز تنها شاهد استفاده از رنگ نقره 
هستيم که بيشتر براي نمايش آب و بعضاً شاخ، سم و ... به کار مي رود.  - همچنين استفاده از طلاي 
به اصطلاح خام و پخته در خمسه تهماسبي در دوره تبريز گسترده است به گونه اي که نقش مکمل 

يکديگر را بر روي نقوش مختلف بازي مي کنند.
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The art of Tash’eer and its various applications during the schools of Shiraz and Herat, finally led 

to a widespread presence on the margins of books and covers, around written texts and pieces of 

painting in the second school of Tabriz. The design-like feature, along with the elegance in the 

implementation of plant and animal motifs and nature and sometimes human figures, is known 

as one of the distinctive features of this art, so it can be said that some characteristics of Iranian 

painting, are more obvious in the works of Tash’eer. During the heyday of painting in the second 

school of Tabriz, the art of Tash’eer was established as a part of painters, activities and its execution 

method became the model for later periods. Among the most important collections with Tash’eer, 

we can mention the exquisite work of Khamsa Tahmasbi, which is considered an important work in 

terms of the variety and quality of the patterns. The Tash’eers of Khamsa Tahmasbi were created by 

the artists of the second school of Tabriz(10th century) and Isfahan school(11th and 12th centuries). 
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The supporters of Tabriz period have sought to create worthy and valuable treasures that are equal 

and even more magnificent than the previous works. stable governance conditions, competition 

with the famous Timurid period under the rule of Shahrukh and Sultan Hossein Baiqra, as well 

as handing over the library to Sultan Mohammad and his merit and competence in managing 

each of the collections It can be one of the reasons for the creation of this fruitful period in Tabriz, 

which is reflected in the executive subtleties of Khamsa Tahmasbi,s Tash’eers. In examining the 

method of execution, one should pay attention to the way of using the brush, which is the only 

tool of painters in the existing works, this tool has the ability to draw lines with a range of different 

thicknesses. Due to the importance of the second school of Tabriz, the present study is aimed to 

identify the way of creating visual effects using brush and gold paint in a part of the Tash’eers of 

Khamsa Tahmasbi which was done in Tabriz. Therefore, the question of this article is: What are 

the characteristics of the technical methods of Khamsa Tahmasbi,s Tash’eer in the second school 

of Tabriz? with descriptive-analytical method, Elements such as how to use the brushes, use of 

ink, darkness and lightness, full shape drawing (Silhouette), texture, pardaz (stippling), shine of 

gold and silver and color tones are described. The gathering of information has been obtained 

through library studies and images available on the website of the British Library. The necessity 

and importance of research is to increase the attention and knowledge of artists and researchers and 

to create a platform for more understanding of the basics of Persian painting, considering the lack 

of available resources in this field. It seems that the contemporary period in reviving past practices 

and increasing awareness of Iranian arts needs such research, and in the meantime, the second 

Tabriz school due to the abundance of works in quantity and quality, spiritual thought and taking 

advantage of the systematicity of the Herat school in Next to the dynamics of the Turkmen school, 

it has a prominent position. The most important findings show that the use of dilute color was 

common, the line ink drawings was the main focus in the Tabriz school. Creating light and dark as 

a color change, darkness and lightness play a complementary role in the shape and line. In Tash’eer, 

the use of background is important. The second Tabriz school as a period of painting maturity has 

skillfully displayed various aspects of the use of darkness and lightness in Khamsa Tahmasbi and 

its effects have appeared in different lines, shapes and genders. The function of the background 

as light or shadow levels in shaping an element such as mountains and rocks is obvious, the line 

plays the main role in shaping the form and the color does not lead to exponential volume. Another 

common feature in the examined samples is the use of pardaz (stippling) and creating texture, 

especially on the body of animals. The artist of the second school of Tabriz has a great variety and 

artistic vision in using this visual element as well as line. Apart from gold, in the Tash’eer of the 

Tabriz school, we only see the use of silver, which is mostly used to show water and sometimes 

horns, hooves, etc. The ability of these methods can be generalized in the Tash’eer of other schools 

and due to the nature of type design, they can also be seen in painting design methods.

Key words: Tash’eer, Technical methods, Khamsa Tahmasbi, The second school of Tabriz
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